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  تجلىّ اصل وحدت در عين آثرت و آثرت در عين وحدت

  در معمارى مساجد 
  

   حسين آريميان و سپيده سعيدى
  

   چكيده
هاى متفاوتى  معمارى اسلامى در قلمرو گسترده اسلام اگر چه سبك          
  را دنبال

هاى فلسفى و عرفانى و  آرده، ولى روح مشترآى دارد آه از وحدت ديدگاه
  ايمان خاص

اين معمارى بر فيض و برآت صادر شده از آلام . گيرد رمندان سرچشمه مىهن
  وحى

گيرى از عرفان عميق اسلامى  متكى است و هنرمندان مسلمان با بهره
  اند توانسته
  ترين آثار هنرى را با الهام از معنويت دينى و بر اساس توحيد و يگانگى با شكوه

ان به خاطر نتايج مادى آار يا ارضاى هنرمند مسلم. ذات اقدس پروردگار بيافريند
  حس

آوشد تا با راز  رمز و  آند، بلكه همواره مى زيباشناسى اثر هنرى را خلق نمى
  آنايه

گر چه وحدت . ترين حقايق خلقت را در قالبهاى مادى به نمايش بگذارد متعالى
  خود

ه يك حقيقت آاملاً عينى است، به نظر انسان يك مفهوم ذهنى و انتزاعى جلو
  .آند مى

توان با هيچ تصويرى نمودار  دين اسلام مبتنى بر توحيد است و وحدت را نمى
  ساخت

هاى خود مبتنى بر حكمت اسلامى  اما هنر اسلامى در تمام جنبه. و بيان آرد
  است و اين

يعنى درك اين حقيقت آه هر اثر هنرى بايد طبق قوانينى آشكار ساخته و 
  پرداخته شود

بنابراين اصل توحيد . ق آتمان نشود و در حجاب مستور نماندو اينكه اين حقاي
  آه پايه

نظرگاه اسلامى است در تمام وجوه هنرى و از جمله معمارى مساجد عيان و 
  مشهود است



 2

و هنر معنوى اسلامى آه با تكيه بر اصل توحيد، در پى وحدت بخشيدن بر پيكر 
  عناصر

ى آرده و روح وحدت را در گوناگون هنرى است در معمارى مساجد نيز تجل
  معمارى

. رساند مساجد مختلف در سراسر جهان پهناور اسلامى به منصه ظهور مى
  بنابراين

  .مساجد اگر چه آثيرند، ليكن واحدند و اگر چه واحدند، ليكن آثيرند
  

  درآمد
سازد،  ساختمان زيبا، جمال باطن سازنده آن را هويدا مى«          

  و نماينده تقوا و
  ١».فت حق استمعر

آيد آه انسان با ايجاد حجمها و سطوح و  معمارى هنگامى به وجود مى         
  پرداختن

روابط آن با محيط، و نيز با انتخاب صورت ظاهر سازه، چيزى فراتر از آاربرد اوليه 
  آن

  .آند بيان مى
، دادن به فضا           معمارى هنرى است آه معمار يا معماران در فرايند شكل

  به مقتضاى
دهند؛ پس معمارى هر قوم و  ها و فرهنگ مردمى به دست مى ها و ارزش سنّت
  نژاد

بنابراين . و فرهنگ و تمدنى در درجه اول به جهان بينى آن تمدن، متكى است
  معمارى

هنر، فن، دانش و خلاقيتى است آه انسان بواسطه آن و با استفاده از مصالح 
  در دسترسش

، همزمان با رفع نيازهاى مادى خود، به ) چوب و غيرهنظير سنگ و خاك و(
  مفهوم سازى

  .پردازد نيز مى
گيرد و            از آنجا آه معمارى علوم و فنون و عناصر فراوان ديگر را به آار مى

  از آنجا
  شمارى دست دارند، هاى بى ها و تخصص آه در ساختن يك سازه، مهارت

هاى  وست آه در هر رهيافت معمارانه زمينهاز اين ر. ترين هنرهاست از پيچيده
  فرهنگى

  ٢.و پيوند ميان بناى ساخته شده با اعتقادات سازندگان آن جدا نشدنى است
يى است آه براى سفارش  يك معمار به ناچار همواره سفارش گيرنده         

  دهندگان

                                                 
 .امام محمد غزالى  .  1
 
  .١١١در فرهنگ سنتى و اسلامى، ص سازى شيوه بيان هنرى  آزادى ور، بديهه  .  2
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رت آند، پس ناگزير ذهن و مها ها فعاليت مى هاى آن خود و مطابق با خواسته
  خود را



 4

آند، اما از  ها و اعتقادات سفارش دهندگان تربيت مى با توجّه به نيازها، سليقه
  آنجا آه

  نظر سفارش دهنده واقعى، مجموعه افراد يك جامعه و اعتقادات آنهاست، لذا به
ترين هنر باشد؛  ترين و اجتماعى رسد در ميان هنرها، معمارى غير شخصى مى

  زيرا بيش
  .ى، نماينده هويت يك تمدّن استاز هر هنر ديگر

هاى            معمارى اسلامى يك ويژگى واحد دارد آه آن را از معمارى فرهنگ
  ديگر

اين ويژگى در درجه اول هماهنگى با طبيعت، تواضع و درون . آند متمايز مى
  نگرى و از

  ١.همه مهمتر وحدت است
مساجد اسلامى،  تجلّى به وضوح بيشترين جلوه اين وحدت، در معمارى          
  يافته
  :گويد الگ گرابار در باب سنت معمارى مساجد در صدر اسلام مى. است

اصلاحات معمارى يا تزيينى مورد استفاده در ساختن مسجد، هيچگاه           «
  ابداعات

تازه نبود و حتى وقتى آه اصلاحات صورى يا ساختمانى رخ داد، اين عمدتا 
  مندرج
از اسلام بوده، با اين همه، تقريبا محال است آه مسجد هاى پيش  برصورت

  اسلامى را با
بناى پيش از اسلام اشتباه آنيم، زيرا آنچه تغيير يافت، عناصر واجى يا تكواژى 

  نبود،
  ٢.»بلكه ساختار نحوى آن بود

گيرى هنر اسلام، وامدار ميراث  گرچه حكمت نخستين، در دوران شكل         
  زرتشتى
مسيحى روم شرقى بود، اما هنر اسلامى پس از تكوين، هويت آاملاً ايرانى و 

  مستقّل خود
  .را پيدا آرد

هاى هنر مسلمانان، اين بود آه ضمن برخوردارى از  ترين خصيصه           از مهم
  وحدت

  :توان گفت به بيان بهتر مى. و يكپارچگى، تنوّع و گوناگونى نيز داشت
عِ شكل را آه از گوناگونى سنن فرهنگى و هنرى وحدتِ محتوا، تنوّ          «
  مردمان

  ٣.»داد الشعاعِ خود قرار مى شد، تحت مختلف ناشى مى
. گيرد و آن قرآن آريم است هنرمند مسلمان از يك منبع گرانقدر الهام مى         

                                                 
  .١١٢ و ١١١ور، همانجا، ص  آزادى  .  1
 
  .۶٧، ص ٢گرابار، مسجد نمونه هنر دينى در اسلام، شماره   .  2
 
  .۵٢گاه هنر اسلامى، ص  حاتم، مسجد جلوه  .  3
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  يكى از
اى قرآن، اصل توحيد است آه فطرت و عقل  مفاهيم بسيار اساسى و پايه

  نانسانى به آ
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بينى واحد و منبع الهام مشترك  پس با توجّه به جهان. دهد گواهى مى
  هنرمندان مسلمان،

اى دور از انتظار نيست، چرا آه منشأ فعاليت  همبستگى هنر اسلامى مسأله
  مسلمانان و مايه

  .ربط هنرمند مسلمان با هنرش، توحيد است
بينى  يت تأثير جهان          در اين پژوهش سعى بر آن است تا چگونگى و اهم

  اسلامى
ترين مبانى فرهنگ  برشكل و ماهيت معمارى اسلامى و تجلّى يكى از اصلى

  غنى
اسلامى يعنى وحدت در عين آثرت و آثرت در عين وحدت در سازمان معمارى 

  مساجد
  .صدر اسلام بررسى شود

  
  اصل وحدت و آثرت از ديدگاه فلاسفه اسلامى

اين . ناى يكى بودن، يگانه بودن و يگانگى استتوحيد در لغت به مع          
  واژه در

  هاى مختلف مورد بررسى قرار گرفته است، و در هر فرهنگ اسلامى از ديدگاه
به عنوان مثال، فلاسفه، وحدت را در مقابل . اى دارد اصطلاحى، معناى ويژه

  آثرت
 قابل اند براين اساس وحدت از امورى است در مقابله با آثرت، بهتر دانسته
  تحديد

  .و تعريف است
دانند، به اين صورت آه  ناپذير مى           حكيمان الهى، وحدت را از وجود جدايى

  هر
شود؛ بدينسان در هر موجود و امرى آه از  امرى تا تشخّص نيابد، موجود نمى

  ابهام به در
تر باشد،  گيرد و به اين ترتيب هر چه وجود آامل آيد، وحدت هم شكل مى مى
  دت اووح

  تر است و چون ذات مقدس بارى تعالى، آاملترين وجود است، وحدت نيز آامل
خداوند، تنها وحدت واقعى و حقيقى است و بالاترين مرتبه وحدت به او تعلّق 

  ١.دارد
. »الواحد لا ينقسم«: اند آه آورده» واحد«حكما در تعريف لفظى          

  انقسام به معنى
همچنين در . آنيم دت از مفهوم آثرت استفاده مىآثرت است پس در تعريف وح

  تعريف
آنيم زيرا آه وحدت مبدأ آثرت  آثرت نيز متقابلاً از مفهوم وحدت استفاده مى

  است
تعريف آثرت اين است آه . و وجود آثرت و ماهيت آن برگرفته از وحدت است

                                                 
 .بنگريد حسن زاده آملى، وحدت از ديدگاه عارف و حكيم، بحث وحدت و آثرت  .  1
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  الكثرة«
  ١.»هو المجتمع من الواحدات

                                                 
 .همان .    1
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ر آتاب وحدت از ديدگاه عارف و حكيم در باب زاده آملى د علامه حسن         
  توحيد

  :فرمايد ذات حق تعالى مى
آه واحد است، مبدأ و منشا جميع اعداد است و ظهور اين مبدأ :           يكى

  آه يك
است به صورت اعدادِ متكثّرة و مخصوص شدن آن مبدأ آه واحد است در هر 

  مرتبه از
ى است، چنان چه در مرتبه اولى آه اين مراتب، به اسمى و صفتى و خصوصيت

  به صورت
  .نمايد ديگر تجلّى مى

  .نامند خوانند و در مرتبه ديگر، سه مى مى:           دو
          اين نمودارى بر اسرار وجود مطلق و ظهور او در مراتب آثرات و تعينات 

  مع بقائه
اد است و واحد عدد نيست، بلكه منشأ جميع اعد. على الوحدة الحقيقه است

  همه از او
اند و اوست آه عين همه اعداد است و عدد به حقيقت اعتبار تكرار  حاصل شده

  تجلّى
  ١.»المثل يكى از هزار بردارى، هزار نماند واحد است و اگر فى

                                                 
  .٣٠حسن زاده آملى، رساله وحدت ازديدگاه عارف و حكيم، ص   .  1
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در هر چه نظر آنى بود حق منظور  وحدت چو بود قاهر و آثرت مقهور
 آثرت مقهوردر مجمع وحدتست  در مظهر آثرت است وحدت قاهر
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  آيفيت الهى هنر اسلامى

هنگامى آه اسلام، جهان متمدن قرن هفتم ميلادى را فرا گرفت، ساختار           
  فرهنگى

بسيارى از آشورها دگرگون شد و با مسلمان شدن تدريجى اين آشورها، 
  نژادهاى

علّت . اى آه تمدن اسلام، نام دارد، سهيم گشتند گوناگون، در ساختن تمدّن تازه
  آن آه

ناميم، اين است آه در طول بيش از  چنين تمدّن و فرهنگى را فرهنگ اسلامى مى
۶٠٠  

سال، وحدتى سياسى ـ به استقلال يا به تبعيت ـ بر اين قلمرو وسيع حكم فرما 
  .بود
  اند هايى آه در اين قلمرو با هم همكارى فكرى داشتند، نه از نژاد خاصى بوده ملت

مرز فعاليت اين فرهنگ از يك سو چين تا . اند زيسته ود مىو نه در اقليمى محد
  اسپانيا

پيداست آه در اين ميان . و از سوى ديگر جنوب آفريقا تا وراى قفقاز بوده است
  سهم



 11

  اند، هايى آه داراى پيشينه غنى فرهنگى بوده ها يكسان نيست و تمدن همه ملت
  ٩.تر بودند پا، اثر بخش در ساختن شالوده فرهنگى تمدّن تازه

  ترديد وحدت شد، بى آنچه در اين آشورها باعث گسترش سريع فرهنگ مى         
  دينى يا به عبارت ديگر خداى واحد، رسول واحد، خط و زبان واحد، قبله واحد

  . و آرمانهاى واحد بود
          اشتراك در مذهب، باعث شد تا علايق معنوى و آداب و رسوم مردم 

  آشورهاى
  . با نژادهاى متفاوت و ميراث فرهنگى گوناگون، در مسير واحدى قرار گيردمختلف،

            قرآن آريم بيش از ساير عوامل در اين روند در جهت ايجاد وحدت تأثيرگذار
  آتاب آسمانى قرآن و خط و زبان عربى، به عنوان مهمترين عامل پيوند. بود

زبان و خط . هنرى بر عهده گرفتامت اسلامى، نقشى مهم در آفرينش انواع آثار 
  عربى

قبل از اسلام منحصر به شبه جزيره عربستان بود و توسعه آن با انتشار دين اسلام 
  انجام

 و قرآن شريف بود، مسلمانان »آله و عليه االله صلى«گرفت و به واسطه آن آه زبان رسول اآرم
  صدر

 عربى به تبعيت دين خط. اسلام آن را مقدّس شمرده و به رواج آن همّت گماشتند
  اسلام

در ممالك دور و نزديك نفوذ آرد، تا جايى آه ناحيه وسيعى از جهان، يعنى آن 
  قسمت

آه ميان رود فرات از مشرق و سواحل اقيانوس اطلس از مغرب و سواحل شمالى 
  مديترانه

  از شمال و خط استوا از جنوب واقع است، با اين زبان تكلّم آرده و به آن خط آتابت
  ١٠.ردندآ

مسأله منشأ هنر اسلامى و سرشت نيروها و اصولى را آه ايجادآننده اين          
  هنر
هاى آن، بى  يكى از جلوه. بينى اسلام مرتبط دانست توان با جهان اند، را مى بوده

  واسطه،
  .هنر قدسى اسلام و با واسطه، هنر اسلامى در آليت خويش است

گانيك ميان هنر و پرستش اسلامى، ميان تفكّر و           افزون بر آن، ارتباط ار
  تعمّق در

  باره خداوند به صورتى آه در قرآن توصيه شده و سرشت تفكرآميز اين هنر، بين
آه هدف غايى تمام اعمال و شعائر مذهبى در اسلام است و نقشى »  ذآر اللّه«

  آه هنرهاى

                                                 
  .٢٩گاه هنر اسلامى، ص  حاتم، مسجد جلوه  .  9
 

  .١١٨فضائلى، اطلس خط، ص   .  10
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 اسلامى به طور تجسمى و شنيدارى در زندگى هر مسلمان به طور خاص و امت
  عام ايفا

  ١١.آند، مؤيّد رابطه علّى ميان وحى و هنر اسلامى است مى
  گيرى هنر اسلامى و تأثيرپذيرى آن از عناصر پيشين بيزانسى، در باره شكل         

اند، اما به ماهيت نيرويى آه اين عناصر  ايرانى، هند و مغولى، مطالب بسيارنوشته
  مختلف

  .ساخت، آمتر اشاره شده است ، متشكّل مىنظير را در ترآيبى بى
چه اين . توان نفى نمود           يگانگى هنر اسلامى را در زمان و مكان نمى

  يگانگى بيش
  اثر هنرى مورد نظر چه مسجد قرطبه باشد،. نمايد از اندازه آشكار و بديهى مى

قند، ترين محدوده قلمرو اسلامى واقع است، چه مدرسه بزرگ سمر آه در غربى
  آه در

حقيقت . شود شرق اين قلمرو وسيع جاى دارد، گويى نورى واحد از آن متجلى مى
  اين

  يگانگى را در چه بايد جستجو آرد؟
آند؛ تنها محدوده بيانى  شريعت اسلام، فرم هنرى خاصى را توصيه نمى          «

  ها را فرم
از . شود منجر نمىسازد و اين محدوديت فى نفسه به خلاقيّت  تعيين و تحديد مى

  سويى
شود، فقط به احساس  بس خطاست، اگر اين يگانگى را، چنان آه غالبا ادعا مى

  مذهبى
تواند جهانى از اَشكال را به  احساس هر قدر هم شديد باشد نمى. نسبت دهيم
  هماهنگى

!! و وحدتى رهنمون سازد آه در عين غنا، ساده باشند و در عين فراگيرى، دقيق
  تصادفى
در . آند  آه وحدت و نظم هنر اسلامى، قانونى حاآم بر بلورها را تداعى مىنيست
  جا اين

چيزى فراتر از نيروى احساس محض وجود دارد؛ چيزى آه ذاتا مبهم و همواره در 
  حال

  .دگرگونى است
ناميم  مى» شهود عقلى«          ما آنچه را آه در ذات هنر اسلامى نهفته است، 

  و مرادمان
اى است آه از تعقّل و استدلال بس فرا گيرتر و  معناى اصلى آن يعنى قوهاز عقل، 
  تر متمن

اين همان معناى عقل در سنت اسلامى . شهود حقايق ازلى و جاودانه است
  است آه ايمان

تواند آثار و نتايج  رسد و تنها اوست آه مى جز در پرتو اشراق آن به آمال نمى
  توحيد،

هنر اسلامى نيز به نحوى مشابه، ! ا دريابد و بسيعنى اصل يگانگى خداوند ر
  زيبايى خود

  ١٢.»آند را از حكمت اخذ مى

                                                 
  .١٠٠نصر، هنر و معنويت اسلامى، ص   .  11
 

  .١٣بورآهارت، همانجا، ص   .  12
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گروهى از هنرشناسان معتقدند آه هنر اسلامى بر مبناى اصولى استوار          
  گرديده اين

  توحيد الهى، وحدت، آثرت، علم، زيبايى و نظم و در مجموعه اين: مبانى عبارتند از
به عنوان . اه خاصى دارد تا مبيّن توحيد الهى در اسلام باشداصول، وحدت جايگ

  مثل
  :گويد بورآهارت در اين باره مى

 پيش از هر چيز، تجلّى وحدت الهى در جمال و ١٣از نظر اسلام، هنر الهى          «
  نظم

  وحدت در هماهنگى و انسجام عالم آثرت، در نظم و توازن، انعكاس. عالم است
لنفسه حاوى همه اين جهات است و استنتاج وحدت از جمال يابد، جمال با مى
  عالم،

  بدين جهت تفكّر اسلامى ميان هنر و حكمت، ضرورتا پيوندى. عين حكمت است
از ديدگاه اسلام، هنر اساسا بر حكمت يا علم مبتنى است و علم چيزى . بيند مى

  جز وديعه
  ١٤.»صورت بسته و بيان شده حكمت نيست

اى زيباشناختى و غير  ن معتقد است آه هنر اسلامى تجربهاو همچني         
  شخصى از

  ها در حوزه نظمى بديع هاى جهان است آه در اين تجربه آليه آثرت وحدت و آثرت
تواند  در اين تعريف، هنر اسلامى به نحوى است آه مى. شوند به وحدت تبديل مى

  جهان
  ها بگريزند ه از تشويش آثرترا روشنايى و صفا بخشد و به انسانها يارى رساند آ

  .آران باز گردند و بگذرند و به آرامش روشن و مصفاى وحدت بى
اين هنر به .           هنر اسلامى، نتيجه تجلّى وحدت در ساحت آثرت است

  اى خيره شيوه
آننده، وحدت اصلى الهى، وابستگى همه چيز به خداى يگانه، فناپذيرى جهان و 

  آيفيات
  خلقتى آه قرآن در باره آن. دهد  هستى يا آفرينش را نشان مىمثبت وجود عالم

  :فرمايد مى
   پروردگارا اين دستگاه با عظمت را بيهوده»رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً«          
  ١٥.»نيافريدى

  هاى مثالى را در قالب نظام مادى، آه حواس انسان اين هنر حقايق واآنش         

                                                 
 . استدر قرآن خداوند هنرمند مصور  .  13
 

  .٨۶بورآهارت، مدخلى بر اصول و روش هنر، دينى، ص   . 14
 

  .١٩١عمران، آيه  سوره آل  .  15
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آند و لذا نردبانى است براى سفر روح  درك آن است، آشكار مىواسطه قادر به  بى
  از

عرصه جهان ديدنى و شنيدنى به عالم غيب آه خاموشى وراى تمام اصوات نيز 
  .هست

          هنر اسلامى مبتنى بر معرفتى است آه خود سرشت روحانى دارد؛ 
  معرفتى آه

ند؛ زيرا در سنت اسلامى، ا نام نهاده» حكمت«استادان سنتى هنر اسلامى، آن را 
  با صبغه

  عرفانى و روحانى آن، خردمندى و روحانيت از هم جدايى ناپذيرند و وجوه مختلف
حكمتى آه هنر اسلامى بر آن استوار است، چيزى . آيند يك حقيقت به حساب مى

  جز
  اين قول مشهور توماس قديس آه. جنبه خردمندانه خود روحانيت اسلامى نيست

ترين وجه در مورد هنر  ترديد و به عيان ، بى»مت هيچ استهنر بدون حك«
  اسلامى
  ١٦.آند صدق مى

توان گفت آه  معمارى در هنر اسلامى، جايگاه بلندى دارد، به جرأت مى         
  معمارى

هاى سمبوليك در چگونگى ساختمان و تزيينات  اسلامى، استفاده از رموز و نشانه
  بناها

معمارى اسلامى، حكم آميزه و . اقتباس آرده استرا از ملل گوناگون مسلمان 
  اى را ملقمه

  ١٧.دارد آه از عناصر گوناگون سازمان يافته است
اند تا با نيّت قرب به حضرت حق، روح معنويت  معماران مسلمان آوشيده         

  اسلامى
ترين حقايق الهى را در  را در آثار خود به ويژه مساجد جارى سازند و لطيف

  ىها قالب
فضا در معمارى اسلامى هرگز مستقل از فرم فرض . مادى تجسم بخشند

  .شود نمى
اين فضا، فضاى انتزاعى اقليدسى نيست آه صورت خارجى پذيرفته و چهارچوبى 

  براى
فضا به واسطه فرمهاى درون خود جنبه آيفى پيدا . ها آورده باشد استقرار فرم

  .آند مى
 قطبى است آه فضاى اطراف را گرد خود به عنوان مثال آعبه يك مكان مقدس و

  متمرآز
  ١٨.سازد مى

  
  تجلّى اصل وحدت و آثرت در معمارى مساجد

                                                 
  .١۴نصر، هنر ومعنويت اسلامى، ص   .  16
 

  .١۴شناسى هنر معمارى، ص  هوگ، سبك  .  17
 

  .۶١نصر، سنت اسلامى در معمارى ايرانى، ص   .  18
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قرآن همه مسلمانان را به امرى مكلف ساخته آه در احداث معمارى           
  مسجد،

اگر . حايز اهميت اساسى است و آن تكليف به اداى نماز به صورت جمعى است
  چه اداى

ى و خصوصى است، و در روايات اسلامى تمام روى زمين، نماز، آارى شخص
  مسجد

جُعِلَتْ لِىَ  «:فرمودند»آله و عليه االله صلى«و سجده گاه انسان است، چنان آه رسول اآرم
  الاَرْضُ

  ،١٩آننده قرار داده شده است گاه و پاك ؛ زمين براى من سجده»مَسْجِداً وَ طَهُوراً
گزاردن نماز با حرآات منطقى . ت نيز هستولى نماز، عمل دسته جمعى تمام ام

  و در
بندى مشخّص انجام  بايست در مكان معيّنى و با تقسيم رديفهاى يكسان، مى

  .شود

          مسجد قبا و مسجد النبى نقاط آغازين معمارى اسلامى هستند و منزل 
  پيامبر
سمت در ق. عنوان يكى از مراآز تجمع مسلمانان در آنار مسجد ساخته شد به

  شمال
  اى ساخته بودند آه در آن تنه درختان خرما را براى و جنوب سرپناه بسيار ساده

نگهداشتن سقف آه از برگهاى خرما و پوشش گل ساخته شده بود، به عنوان 
  ستون

  ٢٠.استفاده آرده بودند
در آوفه از سبك ستوندار مسجد مدينه، ) ق. هـ٢١به سال (اندآى بعد          

  .تقليد شد
  وقاص، ساختمان مسجد آوفه را با پلان مستطيل شكل، در مجاورت د بن ابىسع

  اى شكل و قطور دارالاماره قرار داد و در ساخت آن از ستونهاى سنگى استوانه
  ٢١.بهره برد
اين مسجد، داراى تراآم بيشتر ) شبستان(هاى صحن جانب قبله  ستون         
  بودند،

حياط مرآزى، وسيع و . رديف ستون داشتنددر حالى آه رواقهاى جانبى فقط دو 
  فاقد

  ٢٢.هرگونه پوششى بود
 هق بنا ٩۶ تا ٨٧پس از آن، خليفه اموى، جامع دمشق را در فاصله سالهاى          
  .آرد

در اين مسجد محراب، منبر، مناره و مقصوره نيز به عنوان اجزايى از مسجد 
  شناخته شده،

  ٢٣.بعدها در ديگر مساجد به آار رفتند
                                                 

  .١ ، فتح ۴٩٧شريف موسوعه اطراف الحديث النبوى ال  .  19
 

20 .  (Creswell 1989 :4). 
 

  .٢۴هاى اسلامى، ص  شناسى هنر معمارى در سرزمين هوگ، سبك  .  21
 

  .۴۵آريميان، اقدامات عملى فرمانروايان سلجوقى در دگرگونى سبك معمارى مساجد، ص  . 22
 

  .٣۵ و ٣۴بوآهارت، هنر اسلامى، زبان و بيان، ص   .  23
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  اى التقاطى با معمارى از اين سبك به شيوه)  ه ق٩٢ ـ ٨٩(عبدالملك اموى          
 و در زمان جانشين او وليد بن عبد ٢٤الصخره بهره جست بيزانسى در ساخت قبه

  الملك،
  .دار در نزديكى قبة الصخرة بناگرديد مسجدالاقصى نيز با سبك ستون

ق مسجد .  هـ١۵٧اسپانيا در سال           عبدالرحمن، مؤسس سلسله امويان 
  قرطبه را

   و هر آدام از٢٥اين مسجد تاريخى پيچيده دارد. دار بنا آرد با همان سبك ستون
مسجد قرطبه امروز نيز همچنان . فرمانروايان اموى، تغييراتى در آن به وجود آوردند

  باقى
  . است و اضافات متعدد مسيحى، هويت اسلامى آن را از بين نبرده است

          با روى آار آمدن عباسيان و انتقال مقر حكومت به بغداد، نفوذ چشمگير 
  هنر

دار ساخته  ايرانى در آثار جديد هويدا شد، اما مساجد همچنان به سبك ستون
  .شدند مى

   در بغداد احداث گشت٢٦از جمله اين مساجد، مسجدى بود آه در آنار قصر منصور
  .را در سام٢٧و نيز مسجد بزرگ متوآل

   هجرى قمرى با تقليد٢۶۶ تا ٢۶٣ نيز، در فاصله سالهاى ٢٨احمد بن طولون         
اى زيبا و ارزشمند، از  درست از اسلوب ساخت مسجد متوآل در سامراء، نمونه

  مساجد
  ٢٩.سبك ستون  دار در قاهره به اجرا در آورد

  جرى قمرى ه٣۵۶ با ساخت جامع الازهر به سال ٣٠همچنين فاطميان مصر         
  و آاربرد انبوهى از ستونهاى دو قلو در شبستان و رواقهاى جانبى حياط مرآزى،

  .دار به اجرا در آوردند نمونه شايان توجّه ديگرى از سبك مساجد ستون

                                                 
  .٢۶ت، هنر اسلامى زبان و بيان، ص بورآهار  .  24
 

ها را بنا  انداز به طرف جنوب ايجاد آرد، عبد الرحمن سوم صحن را بزرگتر و مناره  فرش٨عبدالرحمن دوم   .  25
 .آرد و منصور با توسعه شبستان در جهت شرق، ساخت آن را به آمال رسانيد

 
ت و منصور آن را مانند دارالاماره آوفه در آنار قصر منصور به گنبد سبز و دروازه طلايى شهرت داش  .  26

 .مسجد شهر بنا آرد
 

 بـا   ١۵٣×٢۵٣هـاى اسـلامى اسـت آـه در ابعـاد             اين مسجد بزرگترين مسجد ساخته شده در سرزمين         .  27
  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفاده

 .از آجر ساخته شده و امروزه نيز بقايايى از آن و مناره مارپيچ آن در شهر سامراء عراق باقى است
 

 .آرد   پسر يكى از غلامان ترك خليفه مامون عباسى آه بر مصر فرمانروايى مى  .28
 

  .٣٩شناسى هنر معمارى،  مارتن، سبك  .  29
 

 هجرى قمرى بر ١١٧١ تا ٦٩٦دانستند از   مى»السلام عليه«اين سلسله آه خود را از اعقاب حضرت على  .  30
 .بناهاى ارزشمندى را در مدينه و قاهره احداث آردندمصر فرمانروايى آردند و در رقابت با خلفاى عباسى 
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  دار مسجد مدينه آه در مدت سه قرن و نيم در تمام شبه           سبك ستون
و اسپانيا به صورتى آاملا واحد به اجرا عربستان، بين النهرين، شامات، مصر،  جزيره
  در

 هجرى قمرى به ديگر ٢٢٢آمد، با ساخت مسجد بزرگ قيروان در سال 
  هاى سرزمين

مسجد جامع قيروان بر جاى مسجدى آه عقبة بن نافع . آفريقايى نيز راه يافت
  ساخته بود،
دار  وناگر چه اين مسجد، بارها بازسازى و مرمت شد، ولى طرح ست. احداث گرديد

  خود
  ٣١.را حفظ آرد

  در قرون اوليّه اسلامى تا قرن سوّم هجرى قمرى در ايران نيز در شهرهاى         
  اصفهان، شوشتر، شيراز، دامغان، اردستان، دماوند، نايين، فهرج يزد و قزوين،

دار با حياطى آه گرداگرد آن، رواقى وجود  از يك شبستان ستون مساجدى مرآّب
  داشت،

اند آه  دار مسجد آوفه در واقع تمام اين مساجد، متأثّر از سبك ستون. ساخته شد
  اين

دار و صحن مرآزى را از مسجد  مسجد نيز به نوبه خود ترآيب شبستان ستون
  مدينه اخذ
  .آرده بود

          بررسى مساجد ساخته شده قرون اوليّه اسلامى، در سرزمينهاى خاورى 
  قلمرو

  در ايالت) عجمر(الاسلام در دهلى و مسجد اجمر  اسلامى، همانند مسجد قوت
هاى قلمرو  ترين محدوده دار، در شرقى دهد آه سبك ستون راجستان، نشان مى

  اسلامى
  ٣٢.نيز به اجرا در آمده است

، با همكارى يارانش »آله و عليه االله صلى«نخستين مسجدى آه به دست پيامبر بزرگوار         
  در مدينه

شمار و گوناگونى بوده است آه به   الگوى مسجدهاى بىساخته شد، هماره
  دست

  ٣٣.زمين بنياد شده است هنرمندان تردست ما در سراسر ايران
ها و مصالح متفاوت در  ها، تكنيك گيرى از سبك بدينسان على رغم بهره         
  ساخت

  هايى ده است، اسلام بر مبناى مبادى معنوى واحد، مساجد، آه باعث بروز تفاوت
  ها در راستاى بيان هاى متفاوت، از اشكال و عناصر موجود آن سرزمين در سرزمين

  .هاى خود سود برده است ارزش

                                                 
  .۴۶آريميان، اقدامات عملى فرمانروايان سلجوقى در دگرگونى سبك معمارى مساجد، ص  . 31
 

  .۴۶آريميان، همانجا، ص   .  32
 

  .٣٧پيرنيا، معمارى اسلامى ايران، ص   .  33
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اند، در            از آنجايى آه تمام مساجد براساس تفكّر توحيدى اسلام بنا شده
  احداث

  ده،هاى اندك ظاهرى را به وجود آور پيروى گرديده، آنچه تفاوت آنهااز اصول واحدى
ها هرگز  عوامل اقليمى، قومى، آداب و سنن ملى و غيره بوده است، اما اين تفاوت

  موجب
هاى اسلامى تا  ترين سرزمين اخلال در اصول وحدت بخش مساجد از غربى

  ترين شرقى
  .آنها نشده است

نماز، راز و نياز .           مساجد اسلامى به نوعى تجلّى معمارانه نماز هستند
  ابنده با خد

بنابراين معمارى مسجد، بايد . و داراى مفاهيم عميق ولى عبادتى ساده است
  صورتى

مسلمانان هر جا آه ! مادىبيافريند در خور معناى آن و روح معنوى دميده در آالبد 
  باشند،

تمام مساجد نيز در جهت همان سير و . آنند به هنگام نماز رو به سوى آعبه مى
  شعاع رو

شمول بين همه  به سمت قبله واحد دارند و همين مسأله، موجب وحدتى جهان
  مساجد

  .شود دنياى اسلام و عبادتگران آن مى
آردن  بيش از هر چيز به مدد قطبىبخشى            در معمارى اسلامى، تقدّس

  فضا
خانه آعبه توسط خداوند به عنوان . گيرد براساس حضور خانه آعبه شكل مى

  سمت
چون جهتها را معيّن داشته و . و سوى نماز يا قبله مسلمانان برگزيده شده است

  قطبى
ى آورد آه تمام نقاط پيرامون اى نامرئى از خطوط متمرآز پديد مى آند و مجموعه مى
  را

  ٣٤.جايى و فراگير دارد خواند، حضورى همه به سوى مرآز فرا مى
در سراسر جهان، عموم مسلمانان، همچنان آه ذرّات آهن، به سوى          
  ربا آهن

  ٣٥.نمايند گردد، به سوى اين مرآز مقدّس روى مى جذب مى
» رمحو«اى است آه  از ديدگاه روايات اسلامى، مرآز عالم خاآى نقطه         

  آسمان آن
  آعبه در يكى از روايات معروف اسلامى تأييد» محورى«خصوصيات . آند را قطع مى

شده است آه بر طبق آن آعبه در منتهى اليه تحتانى محورى آه همه افلاك را 
  آند، قطع مى

  قرار گرفته و در مقطع هر عالم سماوى، مكان مقدّس ديگرى آه محل آمد و شد
  ٣٦.آند  را قطع مىفرشتگان است، همان محور
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نفسه درك ناشدنى است،  اى يگانه در نماز آه فى حقيقت توجّه به نقطه         
  ولى آن

  نقطه يگانه، بر روى زمين قرار دارد و در يگانگى خويش، همانند مرآز يكى از عوالم
است، اين نكته، مبيّن وحدتِ اراده انسان با اراده آلّى عالم است، اين وحدت در 

  قرآن،
  :گونه بيان شده است بدين

  ٣٧٣٨.؛ بازگشت همه چيز به سوى خداست»وَ اِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الاُمُورِ«          
دانيم، تمام مساجد، مكان ذآرِ الفاظ واحد، از جمله اذان و  طور آه مى همان         
  نماز

 و جمعى مسلمانان مانند وضو و نيز انجام حرآات واحد و عبادات مشترك و دسته
  نماز
  .است

          به دليل آاربرى يكسان مساجد، شباهت زيادى بين پلان و نيز اجزاى 
  ساختمانى

، در )با وجود داشتن تفاوتهاى ظاهرى(تقريبا تمام مساجد . همه آنها وجود دارد
  تقسيم

، همانند )شبستان يا رواق(و مسقف ) صحن(فضاها به دو فضاى بدون سقف 
  يكديگر
اند و  ها معمولاً در جهت عرضى، فرم يافته ستطيل شكل شبستانپلان م. هستند

  اين
يادگارى است از شبستان ابتدايى مسجد مدينه و پاسخى عملى به رسم 

  مسلمانان آه در
  .آنند رديفهاى دراز و شانه به شانه يكديگر رو به قبله عبادت مى

ها  رار گرفتن قوسآند، نحوه ق           عامل ديگرى آه بر جهت شبستان تأآيد مى
  .است

شبستان مسجد مدينه بدون قوس بود و مسجد آوفه نيز در ابتدا چنين وضعى 
  داشت،

هايى بر روى چند ستون يا پايه  اما بعد از چندى، سقف مساجد به وسيله قوس
  .حمل شد

  ها به موازات ديوارهاى طويل مستطيل و ديوار موازى با قبله معمولاً جهت اين قوس
  ٣٩.است

صحن يا حياط مساجد نيز، آه يادگارى از حياط مسجد النبى در مدينه          
  هستد،

  از عناصر اصلى معمارى و وحدت بخش مساجد است آه غالبا در ميان آن حوضى
  .به صورت نمادين يا با آاربرد مشخص جهت تطهير پيش از ورود به مسجد قرار دارد
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مسجد داراى يك . اجد، محراب است          يكى از عناصر جدا نشدنى تمام مس
  مرآز

براى مراسم آيينى نيست، بلكه سازمان فضايى آن چنان است آه حضور خداوند را 
  در

دهنده جهت   محراب نشان٤٠.سازد جميع جهات و محيط بر انسان خاطرنشان مى
  قبله

 ميلادى در مسجد مدينه ٧٠۶است و نيز مطابق نخستين نمونه آه به سال 
  ساخته شد،

 در مسجد »آله و عليه االله صلى« نمادى تبديل گشته آه نشانگر حضور شخص پيامبر اآرمبه
  .است

  ٤١.آند نمادى آه معناى تزيينات آاملاً استثنايى محراب را در تمام مساجد بيان مى
يكى از نوآوريهايى آه در همين زمان در مسجد النبى انجام گرفت ساختن          
  چهار

صاحب نظران تاريخ معمارى را اعتقاد بر آن است . سجد بودبرج در چهار گوشه م
  آه

احداث اين برجها تقليدى از مسجد جامع دمشق بود آه بر جاى معبد باستانى 
  ژوپيتر

ساخته و برجهاى چهار گانه معبد رومى آن » يحيى تعميد دهنده«و آليساى 
  توسط

ترتيب وارد مدينه برجهايى آه به اين . مسيحيان و بعد مسلمانان حفظ شده بود
  شد،

اندك اندك به صورت مناره و يكى از اجزاى مهم مسجد در آمده و با وجود 
  هاى تفاوت

  فراوانى آه در نوع معمارى آنان در نقاط مختلف جهان اسلام وجود دارد، همگى از
  ٤٢.رسانند ساختارى يگانه برخوردارند و اصل وحدت در آثرت را به منصه ظهور مى

ها نيز، آه بعدها به عنصرى اساسى در معمارى مساجد تبديل شدند، گنبد         
  از مظاهر
گنبدها آه معمولاً بر فراز محراب قرار . بخش مساجد اسلامى است وحدت
  گيرند مى

ـ مانند گنبد نخستين سقف چوبى مسجد مدينه ـ تأآيد بيشترى بر قداست اين 
  مكان

  ها در با افزايش تعداد مربع. بديت است زيرا دايره نمايانگر فلك آسمان و ا٤٣.هستند
 در ٤٤.شود ها به دايره، يعنى زمين به آسمان متمايل مى دايره، فرم عمومى مربع

  اين
آيد آه رمز واضح وحدت وجود است  سبك، تمام ابعاد يك بنا از دايره به دست مى

  آه
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  ٤٥.تمام امكانات هستى را در بر دارد
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ى رغم تنوعشان، همگى در روحى واحد در واقع مساجد اسلامى عل         
  پرستش(

اند و  نمايان شده) ستون دار(و با سبكى يكسان ) قبله(به جهتى واحد ) خداى يكتا
  نمود

  ٤٦.اند زيبايى از اصل وحدت در آثرت و آثرت در وحدت اسلامى را به ظهور رسانده
رت، مسجد           در حقيقت بايد، همانند مثال حكما در باب اصل وحدت در آث

  مدينه
را عدد يك، آه مبدأ و منشأ همه اعداد ديگر است، به حساب آورد و بقيه مساجد 

  اسلام
  .را همچون اعداد تكثير شده از اين مبدأ واحد دانست

          گذشته از وحدت و يگانگى آلّى مساجد، هر مسجد خود داراى اجزاى 
  گوناگون

  .اى برخوردارند احد و هماهنگى يگانهمعمارى و تزيينى است آه همگى از اصول و
هاى همسان، بخش  تناوب بيكران قوسها و ستونها، فضاى پيوسته را چنان به تكه

  آند مى
  .نمايد آه ايجاد حالت معنوى خاصى را تسهيل مى

            در تزيينات نيز اين خصيصه هست آه بيننده را به جنب و جوش و عمل
  بينى مهيا اى براى آشف و شهود و درون وى زمينهدارد و بر عكس در ذهن  وا نمى
ها آه  سير و سياحت در جهان پر نقش و نگار تزيينات مسجد و آتيبه. سازد مى

  بيشتر
اند، بيننده را در عوامل  به منظور ايجاد و تلقين نوعى محيط معنوى نوشته شده

  روحانى
  ٤٧.سازد نمايد و ايمان به وحدت خداوند را در دل وى راسخ مى غرق مى

سنت اسلامى در معمارى «سيد حسين نصر در مقاله خود تحت عنوان          
  »ايرانى
  :گويد مى

حضور الهى در معمارى اسلامى يا به صورت مساجد يك دست سپيده و           «
  ساده

شود يا در  گر مى نخستين آه فقر و سادگيشان ياد آور غناى مطلق است، جلوه
  قالب نماها،

  اند و در توازن و هماهنگى خود، آميزى شده گنبدهايى آه ماهرانه رنگطاقها و 
  ٤٨.»آنند گويى تجلّى وحدت در آثرت و بازگشت آثرت به وحدت را بازگو مى

آوشد تا اين  هنرمند مسلمان با مبنا قرار دادن اصل توحيد در هنر خود، مى         
  حقيقت
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در معمارى، به ويژه در معمارى چنان آه . بزرگ را در آثار خود متجلّى سازد
  مساجد،

  با هماهنگى تمام اجراى وحدت در آثرت و آثرت در وحدت به عنوان مهمترين عامل
در نتيجه، معمارى اسلامى علاوه بر . شود در اصول هنر اسلامى در نظر گرفته مى

  داشتن
  .گاه يك تفكر فلسفى ـ الهى عميق نيز هست استحكام و زيبايى، جلوه

هاى رياضى بسيار     به آارگيرى فضاهاى هندسى آاملاً مشخص، نسبت       
  دقيق،

خطوط و احجام معيّن مرتبط با اصول دقيق رياضى، ابزارى است آه به واسطه آن 
  فضاى

به . آند معمارى اسلامى و نيز سطوح خارجى آن شكل گرفته و انسجام پيدا مى
  اين ترتيب

  ٤٩.شود تر مى اصل وحدت در معمارى عيان
شود تا  همچنين در تزيينات مساجد نيز توحيد و تلقى توحيدى باعث مى         
  هنرمند

  مسلمان از آثرت بگذرد تا به وحدت نايل آيد، انتخاب نقوش هندسى و اسليمى
ترين استفاده از نقوش انسانى  و خطايى و وحدت اين نقوش در يك نقطه و آم

  تأآيدى
  .بر همين مبنا است

عت اسلام، قرار دادن مجسمه يا طرح و يا هرگونه تصويرى آه در آن           شري
  صورت

طبيعى موجودات جاندار اعم از حيوانات و گياهان آورده شده باشد، را در مسجد 
  جايز
  ٥٠.شمارد نمى

وجود نداشتن تصاوير در مساجد در مرتبه اول به معناى از ميان برداشتن          
  هرگونه

خداوند جلوه آند و » حضور نامرئى« است در مقابل است آه ممكن» حضورى«
  باعث

به اين . اشتباه و خطا شود و در مرتبه دوم تأآيد بر جنبه تنزيه بارى تعالى است
  معنى آه

  ٥١.توان با هيچ چيز سنجيد ذات مقدس او را نمى
  هاى هندسى، آه به نحو بارزى، وحدت در آثرت و آثرت در وحدت را طرح         

دهند، همراه با نقوش اسليمى، آه ظاهرى گياهى دارند، ولى آن قدر از  نشان مى
  طبيعت

  دهند، فضاى معنوى خاصى را به وجود اند آه ثبات را در تغيير نشان مى دور شده
  ٥٢.سازند آورند آه سفر انسان فانى را به عالم توحيد و بقا ممكن مى مى

                                                 
  .۵٠نصر، اصل وحدت در معمارى قدسى، ص   .  49
 

  .٨٩٨ و امام خمينى، رساله عمليه، مسأله ٣٢٨، ص ٧۶مجلسى، بحارالانوار، ج  .  50
 

  .۵۴ر اسلامى، ص بورآهارت، روح هن .  51
 

  .١۶هاى نمادين در مساجد ايران، ص  ها و نقش احمدى، فرم  .  52
 



 25

در پى هر اثباتى، . جا نيستمرآز يك طرح اسليمى همه جا هست و هيچ          
  سلبى

  اولى از: است و به دنبال هر سلبى، اثباتى، دو نوع خاص طرح اسليمى وجود دارد
به هم بافتن و درهم پيچيدن تعداد آثيرى ستاره هندسى تشكيل شده آه 

  هايشان شعاع
اين طرح نماد . آورد انتها را پديد مى پيوندد و نقش بغرنج و بى به هم مى
  يزىانگ شگفت
در . يابد اى از تفكّر و مراقبه است آه طى آن آدمى اصل وحدت را در مى از مرتبه
  واقع

هيچ تمثيل و رمزى درجهان مشهودات براى پيچيدگى درونى وحدت و انتقال از 
  وحدت

  بهتر از سلسله» آثرت در وحدت«و يا » وحدت در آثرت«تقسيم و تكثيرناپذير به 
  ٥٣.ها در يك آره نيست ا آثير السطوحهاى هندسى در يك دايره ي طرح

شود، از  نوع ديگر آه عموما عنوان طرح اسليمى به آن اطلاق مى         
  هاى موتيف

گياهى آه آمتر به شكل طبيعى خود هستند، تشكيل شده و از نظر تاريخى، 
  اسليمى

  به صورت گياه گويا از تصوير تاك يا درخت زندگى در پيش از اسلام سرچشمه گرفته
وار  نقش و سمبل نشان. و به همين دليل، اسليمى ياد آور درخت زندگى است

  رويش
در » در سنت ايران باستان و درخت ذات انواط» درخت زندگى«نباتات آه به عنوان 

  ميان
اعراب جاهليت وجود داشته است، در دوره اسلامى به جايش درختى پربارتر و پر 

  ثمرتر
درخت پر ثمر علم و «ه آه مفهوم سمبليك نقش گرديد» سدرة المنتهى«چون 
  »دانش

توان يافت و تجسّم آمال مطلق انسانى  است آه در بهشت عدن آن را مى
  ٥٤.است

اى است آامل از  نقش اسليمى گر چه مطابقتى با گياه ندارد، ولى جلوه         
  هماهنگى

نديشه پيچاپيچى اسليمى اشاره آشكارى است به ا: توان گفت و تعادل؛ حتى مى
  يگانگى

  آران جهان است، هاى بى خداوند و وحدت و يگانگى زمينه و پايه گوناگونى
  .گيرد وحدت الوهيت در وراى همه مظاهر است، آه همه افراد را در بر مى

توان گفت آه از طريق هماهنگى تابيده بر جهان است  اى ديگر مى           از زوايه
  آه

شود و هماهنگى چيزى نيست جز وحدت در  وحدت الوهيت در جهان نمودار مى
  آثرت

  ٥٥.ريزى شده است يا آثرت در وحدت، يعنى آن آه جهان از عامل واحدى پى
ها به عنوان نمادى براى انتقال مفهوم وحدت،  علاوه بر اسليمى         
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  خوشنويسى يكى
آوشد تا از طريق آن معانى و  ديگر از زمينه هايى است آه هنرمند مسلمان مى

  فاهيم الهىم
در واقع در اسلام، خطاطى آه گويى تجسّم . را در مقابل ديدگان انسانها قرار دهد

  مرئى
  ٥٦.آلمه الهى است، جاى شمايل نگارى را گرفته است

خط عربى با ظهور اسلام قداست يافت؛ زيرا خطى بود آه خداوند آن را          
  برگزيد

نياز به ثبت قرآن و عرضه . بلاغ آندتا پيام خويش را با آن به تمامى انسانها ا
  اى وسيله

گرانبها براى پيام رسانى، نقش اساسى در تكامل اين خط ايفا آرد و موجب شد 
  اين خط

  از اين نظر، آن خط صرفا براى. به صورتى روشن و خوانا و در عين حال، زيبا در آيد
ويسى نيز پيدا نوشتن نبود، بلكه به وسيله آاتبان هنرمند و ورزيده، جنبه خوشن

  ٥٧.آرد
اى براى  اى، اِخبارى و آگاهانندگى، وسيله ويژه نگارى با جنبه بيانيه آتيبه         
  انتقال

  ٥٨.مفاهيم و آاربردهاى معمارى بود
هاى  ها يكى از بارزترين ويژگى در حقيقت استفاده از اسليميها و آتيبه         
  تزيينى

  .مشترك در همه مساجد است
  

  گيرى و نتيجهبندى  جمع
هاى متفاوتى را  معمارى اسلامى آه در قلمرو گسترده اسلام، سبك          

  دنبال آرده،
هاى فلسفى و عرفانى، و ايمان خاص  روح مشترآى دارد آه از وحدت ديدگاه

  هنرمندان
اين معمارى بر فيض و برآتِ صادر شده از آلام . گيرد مسلمان سرچشمه مى

  وحى متّكى
گيرى از عرفان عميق اسلامى، توانسته با  د مسلمان با بهرهاست و هنرمن
  شكوهترين آثار

  هنرى را با الهام از معنويت دينى و بر اساس توحيد و يگانگى ذات اقدس پروردگار
  .بيافريند

          هنرمند مسلمان به خاطر نتايج مادى آار يا ارضاى حس زيباشناسى، اثر 
  هنرى را

ترين حقايق  آوشد تا با راز و رمز و آنايه، متعالى واره مىآند، بلكه هم خلق نمى
  خلقت را
  .هاى مادى به نمايش بگذارد در قالب

          گرچه وحدت خود يك حقيقت آاملاً عينى است، به نظر انسان يك مفهوم 
  ذهنى
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توان با  دين اسلام مبتنى بر توحيد است و وحدت را نمى. آند و انتزاعى جلوه مى
  هيچ
  هاى خود مبتنى  اما هنر اسلامى در تمام جنبه٥٩.يرى نمودار ساخت و بيان آردتصو

بر حكمت اسلامى است و اين يعنى درك اين حقيقت آه هر اثر هنرى بايد طبق 
  قوانينى

  آشكار ساخته و پرداخته شود و اين آه اين حقايق آتمان نشود و در حجاب مستور
رگاه اسلامى است در تمام وجوه هنرى و از  بنابراين اصل توحيد آه پايه نظ٦٠.نماند
  جمله

معمارى مساجد، عيان و مشهود است و هنر معنوى اسلامى، آه با تكيه بر اصل 
  توحيد،

  در پى وحدت بخشيدن بر پيكر عناصر گوناگون هنرى است، در معمارى مساجد نيز
ر تجلّى آرده و روح وحدت را در معمارى مساجد مختلف در سراسر جهان پهناو

  اسلام
بنابراين مساجد اگر چه آثيرند، واحدند و اگر چه . به منصه ظهور رسانده است

  واحدند،
  .آثيرند

  
  منابع و مآخذ

 ـ آزادى ور، هوشنگ، بديهه سازى شيوه بيان هنرى در فرهنگ سنتى ايرانى و ١          
  اسلامى،

   .١٣٧٩تهران، موسسه فرهنگى انتشاراتى تبيان، 
  بو هاجر، محمد السعيد بن بسيونى زعلول، موسوعه اطراف الحديث النبوى الشريف، ـ ا٢          

  .ق .  هـ ١۴١٠دارالفكر، بيروت 
  هاى نمادين در مساجد ايران، مجموعه مقالات ها و نقش  ـ احمدى، ملكى، رحمان فرم٣          

   .١٣٧٨همايش معمارى مسجد، دانشگاه هنر، 
وس، ارزشهاى جاودان در هنر اسلامى، مجموعه مقالات جاودانگى و  ـ بورآهارت، تيت۴          
  هنر،

   .١٣٧٠ترجمه محمد آوينى، تهران، انتشارات برگ، 
   ـ بورآهارت، تيتوس، روح هنر اسلامى، ترجمه دآتر سيد حسين نصر، مبانى هنر معنوى،۵          

  تاج الدينى، تهران، حوزه هنرىمجموعه مقالات به آوشش دفتر مطالعات دينى هنر، زير نظر على 
   .١٣٧٢سازمان تبليغات اسلامى، 

   ـ بورآهارت، تيتوس مدخلى بر اصول و روش هنر دينى، ترجمه جلال ستارى، مبانى هنر۶          
  معنوى، مجموعه مقالات به آوشش دفتر مطالعات دينى هنر، زير نظر على تاج الدينى، تهران،

   .١٣٧٢سلامى، حوزه هنرى سازمان تبليغات ا
   ـ بورآهارت، تيتوس، نظرى به اصول و فلسفه هنر اسلامى، ترجمه غلامرضا اعوانى،٧          

  مبانى هنر معنوى مجموعه مقالات به آوشش دفتر مطالعات دينى هنر، زير نظر على تاج الدينى،
   .١٣٧٢تهران حوزه هنرى تبليغات اسلامى، 

  نر اسلامى زبان و بيان، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران، ـ بورآهارت، تيتوس، ه٨          
   .١٣۶۵انتشارات سروش، 

 ١٣٨٠شناسى و هنر صدر اسلام، جزوه آلاسى، چاپ نشده،   ـ بيانى، سوسن، باستان٩          
.  

   ـ پاپادوپلو، الكساندر، معمارى اسلامى، ترجمه دآتر حشمت جزنى، تهران،١٠          
   .١٣۶٨جاء، مرآز نشر فرهنگى ر

   ـ پيرنيا، محمد آريم، معمارى اسلامى ايران به آوشش غلام حسين معماريان، تهران،١١          
   .١٣٧۴انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ سوم، 
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 ـ حاتم، غلامعلى، مسجد جلوه گاه هنر اسلامى، مجله مسجد، سال هفتم، شماره ١٢          
۴٢،  

   .۵۵ تا ۴٩، صص ١٣٧٧بهمن و اسفند 
 ـ حسن زاده آملى، حسن، رساله وحدت از ديدگاه عارف و حكيم، تهران، انتشارات ١٣          
  فجر،
١٣۶٢.   

 الموسوى، رساله توضيح المسائل، قم، موسسه مكتب   ـ خمينى، روح اللّه١۴          
  اميرالمومنين،

  .ق.  هـ١۴١۵چاپ دوم، 
   .١٣٧٨ر اسلامى، تهران، انتشارات سمت،  ـ رهنورد، زهرا، حكمت هن١۵          
   .١٣۵٠، اطلس خط، اصفهان، چاپ شهريار اصفهان   ـ فضائلى، حبيب اللّه١۶          
 ـ آريميان،حسن،اقدامات عملى فرمانروايان سلجوقى در دگرگونى سبك معمارى ١٧          
  مساجد،

   .۵١ تا ۴۴، صص ١٣٧٩، سال نهم، خرداد و تير ۵٠مجله مسجد، شماره 
   .١٣٧٩ ـ آيانى، محمد يوسف، معمارى اسلامى ايران، انتشارات سمت، ١٨          
 ،سال ٢٩ ـ گرابار، الگ، مسجد نمونه هنر دينى در اسلام، مجله مسجد، شماره ١٩          
  چهارم،

  . ۶٧ تا ۵٨، صص ١٣٧۴، سال چهارم مرداد و شهريور، ٢٠ و شماره ۵۴ تا۴۴، صص١٣٧۴خردادوتير
   ـ گرابار، الگ، واتينگهازن، ريچارد، هنر و معمارى اسلامى، ترجمه يعقوب آژند،٢٠          

   .١٣٧٨انتشارات سمت، 
  شناسى هنر معمارى، ترجمه پرويز و رجاوند، انتشارات علمى  ـ مارتن هنرى، سبك٢١          

   .١٣٧۵و فرهنگى، 
  تقى، بحارالانوار، تهران، چاپ آخوندى اسلاميه، ـ مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد ٢٢          

  .تاريخ بى
   .١٣٨٠ ـ ميشل، جرج، معمارى جهان اسلام ترجمه يعقوب آژند، انتشارات مولى، ٢٣          
   ـ نصر، سيد حسين، اصل وحدت در معمارى قدسى، مجموعه مقالات هنر و معنويت٢۴          

   .١٣٧۵فتر مطالعات دينى هنر، اسلامى ترجمه رحيم قاسميان، تهران، د
 ـ نصر، سيد حسين، سنت اسلامى در معمارى ايرانى، مجموعه مقالات جاودانگى و ٢۵          
  هنر،

   .١٣٧٠ترجمه محمد آوينى، تهران، انتشارات برگ، 
   .١٣٧٧هاى اسلامى، ترجمه محمد رضا رياضى، انتشارات سمت،   ـ ويلسون، اوا، طرح٢۶          

  هاى اسلامى، ترجمه پرويز ورجاوند، شناسى هنرمعمارى در سرزمين  ـ هوگ، ج، سبك٢٧          
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